
رفتار انتخاباتی و مؤلفه های مؤثر در »کیفیت رأی«

مواجهه فرهنگی با انتخابات

23 اندیشه
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»بینش و بصیرت سیاســـی« از شـــاخصه های مورد تأمل عالمان علم سیاســـت اســـت که با 
آن بلوغ سیاســـی یـــک جامعه را می ســـنجند. از همین روســـت که رویکردهای اســـتبدادی 
»کنشـــگری سیاســـی مردم« را برنمی تابـــد و تمایـــل دارند مردم به مســـائل سیاســـی ورود 
نکننـــد؛ چرا که خـــوب می دانند »جامعـــه منفعل« جامعـــه ای تابع و دنباله رو خواهد شـــد. 
دربـــاره عوامـــل مؤثـــر در بلوغ سیاســـی یـــک جامعه با دکتـــر علیرضـــا زادبر، دکتـــرای علم 
سیاســـت با گرایش مســـائل ایران به گفت وگو نشســـتیم. او معتقد اســـت بـــا اینکه حیات 
سیاســـی ایرانیان فراز و فرودهای بســـیاری را پشت ســـر گذاشته اســـت اما برایند آن، نشان 
از »بلـــوغ سیاســـی ایرانیـــان« دارد و مـــرور تاریـــخ معاصر ما بر »رشـــد عقلانیت سیاســـی در 

ایران« گواهـــی می دهد.

»انتخابـــات« با اینکه ذاتاً یک پدیده سیاســـی اســـت امـــا بی ربط با دیگـــر عرصه های حیات 
جمعی بویژه »فرهنگ« نیســـت. اما اغلب، نســـبت »فرهنگ« و »سیاســـت« نادیده انگاشـــته 
خ می دهد. به عبارتـــی، فرهنگ  می شـــود در حالی کـــه انتخابـــات در یک زمینـــه فرهنگـــی ر
می توانـــد تعریف کننـــده و کنترل کننـــده عرصـــه انتخابـــات باشـــد و رأی مـــردم را بســـازد یا 
شـــکل و جهت دهد. بنابراین »فرهنگ سیاســـی« یک جامعه بســـیار در انتخابـــات اثرگذار و 
نقش آفرین اســـت؛ چرا کـــه ذیل آن »تربیت سیاســـی« جامعه اتفاق می افتـــد که حاصل آن 

را مـــا در پایان ایـــن فرایند یعنـــی در »کیفیت رأی« آن فـــرد می بینیم.
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می خورد و پس از مشـــروطه در حوزه سیاسی، 
زمینـــه و بســـتر »کنشـــگری سیاســـی« بـــرای 
شهروندان ایجاد شده اســـت، نشان می دهد 
کـــه در جامعه ما امر سیاســـی ریشـــه  تاریخی 
دارد و نشـــانه ای بـــرای حیات جامعه اســـت.

 
جامعه منفعل و جامعه ای که 

کنشگری سیاسی در آن کمرنگ 
است و مردم نسبت به حیات 

سیاسی شان بی تفاوتند، درگیر چه 
آسیب هایی می شود؟

»جامعـــه منفعل« اغلـــب فرهنگ تبعـــی دارد 
و در موضوعـــات مختلـــف یا ســـکوت پیشـــه 
می کند یا اینکه تابع سیاســـت های القا شـــده 
می شـــود. ایران در دویســـت ســـال گذشـــته، 
انقلاب ِ مشـــروطه و انقلاب اسلامی و چندین 
جنبـــش، شـــورش و کودتـــا را تجربـــه کـــرده 
اســـت و همه ایـــن کنشـــگری های سیاســـی 
می توانـــد شـــاهدی بـــر ایـــن مدعا باشـــد که 
مـــا جامعـــه ای منفعـــل نیســـتیم. کنش های 
سیاسی-اجتماعی ما نشـــانه ای از یک جامعه 

پویا و زنـــده دارد.
بـــا مـــرور فرهنـــگ و تاریـــخ معاصـــر ایـــران، 
کنشـــگری های فرهنگـــی - سیاســـی ایرانیان 
را بســـیار برجســـته خواهیـــم یافت و بـــر این 
بـــاورم که ایـــن روحیه ریشـــه در تشـــیع دارد. 
اساســـاً تشـــیع یک مذهب انقلابی، عدالتگرا 
و ضدظلم اســـت. اگر حرکت تاریخ دویســـت  
ســـاله ایـــران را روی نمـــودار ببریـــد بـــا وجود 
اینکه برایند تاریخی ما نشـــان از رشـــد و بلوغ 
سیاســـی ایرانیـــان دارد اما قابل انکار نیســـت 
کـــه در برهه هایـــی انفعال هایـــی را هم تجربه 
کرده ایـــم کـــه گاه نخبـــگان سیاســـی مان، گاه 
رســـانه هایمان یـــا حتـــی عوامـــل خارجـــی، 
زمینه ســـازش شـــده اند. امـــا براینـــد تاریخی  
نشـــان دهنده رشـــد و بلوغ سیاســـی ماســـت 
کـــه در بزنگاه هـــای تاریخـــی و مواقـــع بحرانی 
خـــود را بـــروز داده اســـت. بـــه عنـــوان مثال 

جنـــگ ایران و روســـیه در دوره فتحعلی شـــاه، 
معاهده ترکمانچای، معاهـــده پاریس، جنگ 
جهانـــی اول، قـــرارداد 1919، کودتای رضا خان، 
جنگ جهانـــی دوم، جنبش ملی شـــدن نفت 
و... را پشـــت ســـر گذاشـــتیم و به تبـــع آن به 
درجه ای از بلوغ و عقلانیت سیاسی رسیدیم. 
یعنی رفتـــار ایرانیان در دهـــه 60 و 70 نمایانگر 
تجربه و پختگی نســـلی ماست. می توان گفت 
قلـــه این بحران هـــا »جنگ تحمیلـــی« بود که 
بـــه مثابه یـــک »امر ملـــی« تمام مـــردم متحد 
شـــدند و با یک موضع واحد از سقوط انقلاب 

اســـلامی و تجزیه کشـــور جلوگیـــری کردند.
 

»کنشگری سیاسی« چه لزومی 
دارد؟ چرا اصرار می شود که مردم 

در حیات سیاسی و سرنوشت 
سیاسی شان سهیم شوند؟

»امـــر سیاســـی« منفـــک از »حیات سیاســـی« 
انســـان ها نیســـت. بـــه ایـــن معنـــا کـــه اگـــر 
افـــراد حتـــی امـــر سیاســـی را قبـــول نداشـــته 
باشـــند، اما سیاســـت با آنـــان کار دارد. چرا که 
مدیریـــت، معاش جامعـــه، آرزوهـــا، آرمان ها، 
شکســـت ها و پیروزی هایشـــان از ایـــن مســـیر 
تأمین می شـــود. بنابراین ما در حیات طبیعی 
خـــود احتیاجاتی در امـــور مادی یـــا غیرمادی 
داریم که یکـــی از مهم ترین آنهـــا »تنظیم گری 
حیات اجتماعی« اســـت . بنابراین لازمه کسب 
و مشـــروعیت قدرت، چگونگی بدست آوردن 
قدرت، چگونگی چرخش قدرت و کنشـــگری 
سیاسی اســـت و این بدین معناست که انسان 
در اجتماع »مدنی بالطبع« اســـت و نمی تواند 
غ از امر سیاســـی باشـــد. در نتیجه انســـان  فار
اجتماعی با رفتار معقول »کنشـــگری سیاسی« 

خواهد داشـــت.
 

جامعه ای که در آن افرادش راغب 
به »کنشگری سیاسی« هستند 
و نسبت به تنظیم گری سیاسی 

بی تفاوت نیستند چه افقی را 
پیش رو خواهد داشت؟

رســـیدن به بلوغ، بینش و بصیرت در امورات 
مختلـــف، امر بســـیار مهمی اســـت. بخشـــی 
از بینشـــی کـــه در جامعه ایرانی شـــکل گرفته 
برآمـــده از »فرهنگ ایرانی«، »فرهنگ تشـــیع« 
و »تجربه تاریخی« ســـنگینی اســـت کـــه در دو 

سده اخیر پشـــت سر گذاشـــته ایم.
جامعـــه ایرانی در این دویســـت ســـال با ســـه 
حکومت قاجـــار، پهلوی و جمهوری اســـلامی 
روبه رو شـــد که هر یک، مبانی فکری، سیاسی 
و ایدئولوژیـــک متفاوتـــی داشـــتند. ایـــران در 
حـــد فاصـــل 1296 تـــا 1298 قحطـــی بزرگی را 
پشت ســـر گذاشـــت که به مرگ چند میلیون 
ایرانی منجر شـــد. حتی در آن زمان هم، بلوغ 
سیاســـی در جامعه ایرانی آنقدر بود که حیات 
و بقای این کشـــور را سبب شـــد. اینکه امروزه 
جامعه ایرانی در قالب یـــک نظام جمهوری بر 
محور اســـلام کنشـــگری و حضور دارد؛ نشأت 
گرفتـــه از یک فرایند طولانی تاریخی اســـت که 

باعث ســـاخت این جامعه شـــده است.
 

انتخابات چه نقش و تأثیری در 
رشد عقلانیت سیاسی و بینش 

اجتماعی یک جامعه خواهد 
داشت؟

انتخابـــات می توانـــد باعـــث افزایـــش بلوغ و 
دانـــش یـــک جامعه شـــده یا با عملکـــرد غلط 
نخبـــگان سیاســـی و افـــرد تأثیر گـــذار جامعه، 
باعـــث آســـیب و صدمـــات بی شـــماری بر آن 
جامعه شود. درست اســـت که ما در سال های 
پس از انقلاب در برخی انتخابات آسیب هایی 
داشـــتیم، اما امروز مردم ایران در سال 1403 با 
ســـابقه تجربه ای 45 ســـاله و در برایند و فرایند 
کلی به رشـــد و عقلانیت سیاســـی رسیده اند و 
به تبع آن، بی شـــک اکنون کنشگری سیاسی 

درســـتی  خواهند داشت.

ایرنا

عقلانیت سیاسی و افق گشایی هایش

ـــرش بـ

»امر سیاسی« منفک از »حیات سیاسی« انسان ها نیست. به این معنا که اگر افراد حتی امر سیاسی را قبول نداشته 
باشند، اما سیاست با آنان کار دارد. چرا که مدیریت، معاش جامعه، آرزوها، آرمان ها، شکست ها و پیروزی هایشان 

از این مسیر تأمین می شوند. »جامعه منفعل« اغلب فرهنگ تبعی دارد و در موضوعات مختلف یا سکوت پیشه 
می کند یا اینکه تابع سیاست های القا شده می شود. ایران در دویست سال گذشته، انقلاب ِ مشروطه و انقلاب 

اسلامی و چندین جنبش، شورش و کودتا را تجربه کرده است و همه این کنشگری های سیاسی می تواند شاهدی بر 
این مدعا باشد که ما جامعه ای منفعل نیستیم. کنش های سیاسی-اجتماعی ما از یک جامعه پویا و زنده نشانه  دارد. 

 فرهنگ سیاسی از نگاه الموند
»فرهنـــگ سیاســـی« مجموعـــه نگرش هـــا، 
باورها و احساساتی اســـت که اکثریت جامعه 
نســـبت به سیاســـت، حکومت، دولت و امور 
جاری جامعه شـــان دارند. »گابریـــل الموند« 
ســـه مشـــخصه احتـــرام، اجمـــاع و اتحـــاد را 
برای فرهنگ سیاســـی برشـــمرد که می تواند 
قوام بخـــش رابطه مـــردم و حکومت باشـــد. 
آن حســـی کـــه بیـــن نظـــام سیاســـی و مردم 
وجـــود دارد؛ اینکه چقدر یکدیگـــر را »حقیر« 
یا »بزرگوار« می شـــمارند و چقـــدر حاضرند به 
یکدیگـــر قدرت و اختیار ببخشـــند مشـــخصه 
»احترام« را در فرهنگ سیاســـی می سازد. او، 
توافـــق ملت و دولـــت بر یک امـــر را »اجماع« 
نامیـــد کـــه می توانـــد نشـــان دهنده میـــزان 
رضایت منـــدی مـــردم از نظـــام حاکم باشـــد، 
و »اتحـــاد« هـــم زمانـــی حاصـــل می شـــود که 
اجمـــاع و احتـــرام در یـــک جامعه بـــه نقطه 
مطلـــوب خـــود می رســـند. بـــا توجه بـــه این 
مشـــخصه های فرهنگ سیاسی، هر جامعه ای 
می تواند خـــود را با آن بســـنجد و ببیند که در 
چه جایـــگاه و مرتبـــه ای از فرهنگ سیاســـی 

قرار دارد.
 

فرهنگ سیاسی از نگاه وربا
»ســـیدنی وربـــا« دســـته بندی دیگـــری بـــرای 
فرهنـــگ سیاســـی برمی شـــمارد و طبـــق آن 
جوامـــع را بـــه ســـه دســـته تقســـیم می کند؛ 
جوامـــع بـــا »فرهنگ سیاســـی محـــدود« که 
امـــور سیاســـی مداخلـــه  مـــردم در  آن  در 
نمی کننـــد و دورادور از فعالیت هـــای دولـــت 
و حاکمیت مطلع هســـتند. او معتقد اســـت 
ایـــن نـــوع از فرهنـــگ سیاســـی را بیشـــتر در 
جوامـــع ســـنتی شـــاهد هســـتیم. »فرهنـــگ 
سیاســـی مطیـــع« در جوامعـــی اســـت کـــه 
بـــا اینکـــه مـــردم از سیاســـت های دولـــت و 
حاکمیـــت مطلع هســـتند اما بشـــدت مطیع 
هســـتند و مواجهه ای فعال با سیاســـت های 
جـــاری ندارنـــد و این نـــوع فرهنگ سیاســـی 
بیشـــتر در جوامع اســـتبدادی حاکم اســـت. 
»فرهنـــگ سیاســـی مشـــارکتی« در جوامعی 
ظهـــور می یابد کـــه مردم عـــلاوه بـــر اینکه از 
سیاســـت های حاکمیت اطـــلاع دارند، دارای 
نفـــوذ و اثرگـــذاری هســـتند و قـــدرت تغییر و 
اصـــلاح امور را هم دارند. ایـــن نوع از فرهنگ 
سیاسی بیشـــتر در جوامع دموکراتیک قدرت 

ظهـــور و بـــروز می یابد.
 

»فرهنگ سیاسی« و »تربیت سیاسی« یک جامعه چطور شکل می گیرد؟

بروز فرهنگ سیاسی جامعه در بزنگاه انتخابات

ـــرش بـ

فرهنگ سیاسی پدیده ای نیست که در یک لحظه و دفعی اتفاق بیفتد بلکه طی یک فرایند بلندمدت و تحت 
تأثیر عوامل مختلف بتدریج شکل می گیرد. اگر می خواهیم نتیجه فرهنگ سیاسی را -که شکل دهنده و 

سازنده رأی مردم است- در انتخابات ببینیم باید این فرهنگ سیاسی در مسیر »شدن« و در کلیت حرکت 
یک حکومت به طور دائم رصد شود و پیرامونش اندیشیده شود تا آن کنش نهایی که عینیت بخشی تام این 

فرهنگ سیاسی است بتواند خود را در انتخابات بروز دهد.

جناب دکتر زادبر، »بلوغ سیاسی« 
در یک جامعه چه نشانه هایی 

دارد و ظهور و بروز اجتماعی آن 
را در چه عرصه هایی باید دنبال 

کرد؟
جوامـــع از نظـــر نگرش و بینش سیاســـی در 
یک ســـطح نیســـتند. اگر بخواهیـــم جامعه 
ایرانـــی را بـــا ســـایر جوامـــع در خاورمیانـــه یا 
کشـــورهای جهـــان مقایســـه کنیـــم، عوامل 
متعـــددی بـــر ایـــن مهـــم تأثیر گذارنـــد که از 
جملـــه آنهـــا »ســـابقه فرهنگـــی و تمدنـــی« 
اســـت. بنابرایـــن عوامـــل متعددی بر رشـــد 
سیاســـی یا پس رفت سیاســـی یـــک جامعه 
تأثیـــر می گذارنـــد. اینکـــه در جامعـــه ایرانی 
علاقه مندی به موضوعات سیاســـی به چشم 

بروز فرهنگ سیاسی جامعه در 
انتخابات

فرهنـــگ سیاســـی پدیـــده ای نیســـت که در 
یـــک لحظـــه و دفعـــی اتفـــاق بیفتـــد، بلکـــه 
طـــی یـــک فراینـــد بلندمـــدت و تحت تأثیـــر 
عوامـــل مختلـــف بتدریـــج شـــکل می گیرد. 
اگـــر می خواهیـــم نتیجـــه فرهنگ سیاســـی 
را -کـــه شـــکل دهنده و ســـازنده رأی مـــردم 
اســـت- در انتخابات ببینیم باید این فرهنگ 
سیاسی در مسیر »شدن« و در کلیت حرکت 
یـــک حکومت بـــه طـــور دائـــم رصد شـــود و 
پیرامونش اندیشـــیده شود تا آن کنش نهایی 
که عینیت بخشـــی تام این فرهنگ سیاســـی 
اســـت بتوانـــد خـــود را در انتخابـــات بـــروز 
دهـــد. بنابرایـــن در یـــک فرایند بایـــد تربیت 
سیاســـی اتفاق بیفتـــد که ماحاصـــل آن را در 
بزنگاه هایی چون انتخابات برداشـــت کنیم. 
»انتخابـــات« آن عرصـــه و بزنگاهی اســـت که 
فرهنگ سیاســـی حاکم بر جامعـــه به خوبی 

خـــود را نشـــان می دهد.
 

فرهنگ انتخابات و رفتار انتخاباتی
نظریه پـــردازان جامعه شناســـی سیاســـی بـــا 
رویکرد کارکردگرا که ذیل »تالکوت پارســـونز« 
تعریف می شـــوند رفتـــار انتخاباتـــی را حاصل 
یـــک رأی نمی داننـــد بلکـــه حاصـــل تربیـــت 
سیاســـی و متأثـــر از ســـاختارهای اجتماعی 
چـــون خانـــواده، مدرســـه، دانشـــگاه، طبقه 
اجتماعـــی و... می داننـــد؛ حاصـــل فرهنگ 
سیاســـی و متأثـــر از کنشـــگری های دولت و 
حاکمیت می داننـــد که براینـــد آن را در رفتار 

انتخاباتی شـــاهد خواهیـــم بود.
از طـــرف دیگـــر نظریه پـــردازان روانشناســـی 
اجتماعـــی همچـــون »پیتـــر مایکل بـــلاو« که 
بـــه »نظریه های مبادلـــه اجتماعـــی« گرایش 
یـــک  بـــر اســـاس  دارنـــد معتقدنـــد مـــردم 
»مبادلـــه« رفتـــار انتخاباتی انجـــام می دهند. 
آنـــان در طـــول زندگی، یـــک نظـــام مبتنی بر 
پـــاداش بـــرای خود تعریـــف کرده انـــد و حال 
می ســـنجند بر اســـاس ســـود و پاداشی که در 
انتظارشـــان خواهـــد بود رفتار سیاســـی خود 
را بـــروز  دهنـــد. بنابراین نظریه هـــای فرهنگ 
سیاسی و جامعه شناســـی سیاسی می گویند 
کـــه ما باید در یک فراینـــد، فرهنگ انتخابات 
و رفتـــار انتخاباتـــی را ارتقـــا دهیـــم، چـــرا که 
تربیت سیاســـی و اثربخشـــی سیاسی در یک 
فراینـــد اتفـــاق می افتـــد و اگـــر ایـــن مواجهه 
فرهنگی بـــا انتخابات وجود نداشـــته باشـــد 
در بزنگاه هـــا بـــا چالش های اساســـی روبه رو 
می شـــویم. بـــه ایـــن اعتبـــار می تـــوان گفت 
»کیفیت آرا« و »کیفیت مشـــارکت« اصطلاحاً 
»فرهنـــگ پیـــچ« اســـت یعنـــی بـــا فرهنـــگ 

تداخل حداکثـــری دارد.
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتـــر اولیایـــی بـــا موضوع 
»مواجهـــه فرهنگـــی بـــا انتخابـــات« اســـت کـــه در 
هم اندیشی »شـــکوه انتخابات« در محل پژوهشگاه 

علـــوم و فرهنگ اســـلامی ارائه شـــده اســـت.


